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محمدجواد فتحی:
 ضابطان و مأموران کشف جرم

 حق ضرب وجرح متهم را ندارند
فام نیوز: یک عضو کمیســیون قضائی و حقوقی  �

مجلس گفت: ضابطان و مأموران کشف جرم و اجرای 
مجازات، حق ندارند از حدود مجازات تعیین شــده از 
ســوی دادگاه صالح تعدی کنند؛ نه در زمان کشــف 
جرم، حق ضرب وجرح متهمان را دارند و نه در حین 
بازجویی می توانند برای اخذ اقرار، متهمان را شکنجه 
کننــد و نه در زمان اجرای حکم می توانند ضربه ای بر 
ضربــات مورد حکم بیفزاینــد. محمدجواد فتحی در 

یادداشتی با عنوان «توضیح واضحات» نوشت:
پس از اغتشاشــات اخیر خیابان پاسداران، برخی 
رســانه ها و ســایت ها که تا دیروز ســربازان و مریدان 
«معجزه هزاره ســوم» بودند با نقــل ناقص مطلب 
اینجانب که در «ضرورت رعایت حقوق متهم» نوشته 
شد هیاهو کردند و با کج فهمی و یا هر انگیزه  دیگری، 
ضمن مخالفت با مســلمات فقهی و حقوقی بر این 
نکته پای فشــردند که نویســنده مدافع اغتشاشگران 
است و قائل به مجازات و تعقیب نیروهای انتظامی! 
نکته  جالب توجه آن است که منتخب آنان از مطلب 
یادشده، دقیقا همان گزیده  کانال تلگرامی ضدانقلاب 
«آمدنیــوز» بود. هرچند به توصیه قــرآن کریم باید از 
جهل و عناد آنان گذشــت که «إِذَا مَــرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا 
کِرَامًا» و در برخورد با آنان به ســلامی اختصار ورزید 
که «إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَــلَامًا»، اما جهت 
روشن شــدن مطلب بــرای کســانی که اصل مطلب 
را ندیــده و به نقــل از این رســانه ها، گزیده مطلب را 
مطالعه کرده اند و به دنبال حقایق هســتند مستنداتی 

را ذکر می کنم:
۱. آنچه مسلم اســت هرگونه اغتشاش و شورش 
و برهــم زدن نظم و امنیت عمومــی محکوم بوده و 
مسببان و مرتکبان، طبق قوانین جاریه باید به مجازات 
اعمال خود برســند. قانون مجازات اسلامی در مواد 
مختلفی از جمله ۲۷۹، ۲۸۶ و ۲۸۷ اینگونه اعمال را 
به تفصیل جرم انگاری نموده و مجازات های شدیدی 

نیز برای مرتکبان تعیین کرده  است.
۲. طبــق مســلّمات فقه امامیــه و صریح قوانین 
راجع به دادرسی کیفری، مجازات مرتکبین باید توسط 
دادگاه صالح و در چارچوب شرع و قانون تعیین شود 
و ضابطین و مأموران کشــف جرم و اجرای مجازات، 
حق ندارند از حدود مجازات تعیین شده توسط دادگاه 
صالــح تعدی نماینــد. نه در زمان کشــف جرم، حق 
ضرب وجرح متهمــان را دارند و نه در حین بازجویی 
می توانند برای أخذ اقرار، متهمان را شــکنجه کنند و 
نه در زمان اجرای حکم می توانند ضربه ای بر ضربات 
مورد حکم بیفزایند که اگــر چنین کنند خود مرتکب 

جرم جدیدی شده اند که باید مورد تعقیب قرار گیرد.
۳. طبــق مــاده ۳۲ قانون آیین دادرســی کیفری 
ضابطان باید تحت ریاســت و نظارت دادستان انجام 
وظیفــه کنند و در مواد ۲۸ تا ۶۲ قانون مذکور تکلیف 
ضابطــان تعیین شــده و تخلــف از مقررات توســط 
ضابطــان در مــاده ۶۳ قانون آیین دادرســی کیفری 
و مواد دیگری از قانون مجازات اســلامی مشــخص 

گردیده  است.
۴. امــام خمینی (ره) در بند ۷ فرمان مشــهور به 
۸ماده ای در ســال ۱۳۶۱ تصریح فرمودند که در مورد 
گروهک های مخالف اســلام و برانداز که محارب خدا 
و رســول هســتند باید با قاطعیت و شدتِ عمل، ولی 
با احتیاط کامل اقدام شــود؛ چراکــه تعدی از حدود 
شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست. کسانی که 
سال های ۶۰ و ۶۱ را درک نمودند و جنایات منافقین را 
در کشتار حدود ۱۷ هزار نفر از مردم بیگناه کوچه و بازار 
شاهد بودند، گواهی می نمایند که وضع پیش آمده در 
اغتشاشات خیابان پاسداران با اوضاع آن روزگار قابل 
مقایسه نیست. آن سال ها، نظام اسلامی ریشه ندوانده 
و نهال نوپایــی بود و امروز نظام مقتدری اســت که 
اینگونه حوادث بر قامت آن نمی تواند خدشه ای وارد 
کند. ولی در آن شــرایط بحرانــی امام راحل تعدی از 
حدود شرعیه را حتی نسبت به گروهک های ملحد و 

منافق و برانداز نیز جایز نمی دانست.
۵. عدم مواظبت بر اجرای قواعد شرعیه و قوانین 
جاریه، همیشــه برای نظام جمهوری اسلامی هزینه 
داشته  است. همه کســانی  که دلسوز نظام و انقلاب 
و مدافــع اســتقلال و امنیت کشــور هســتند باید در 
چارچوب قوانین عمل کنند. خداوند می فرماید «تِلْکَ 
حُــدُودُ االلهَِّ فَلا تَعْتَدُوها وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ االلهَِّ فَأُولئِکَ 
الِمُونَ». بدیهی ســت تجاوز از حدود شــرع و  هُمُ الظَّ
قانون توسط هر کســی مذموم و قبیح است و توسط 
ضابطان و مجریان قبیح تر. حتما یادمان نرفته که قتل 
زهرا کاظمی که اخیرا توسط آقای یونسی، وزیر پیشین 
اطلاعات، بازخوانی شــده در مجامع بین المللی چه 
هزینه سیاسی سنگینی را به جمهوری اسلامی تحمیل 
کرد. تا قبل از قتل وی چه کسی ایشان را می شناخت؟ 
و حیاتش چه آسیبی به نظام وارد می کرد؟ اما با قتل 
او که ناشــی از سهل انگاری مأمورین بود، تا هم اکنون 

ناگزیر عواقب زیان بار آن را بر دوش می کشیم.
در خاتمــه ضمن تأکید بر این نکته که باید قدردان 
حافظان نظم و امنیت کشور بود و در مقابل رشادت ها 
و جانبازی هــای آنان ســر تعظیم فــرود آورد، بر روح 
شهدای این حادثه ناگوار درود می فرستم و علو درجات 
آنها را از حضرت باری تعالی مسئلت می نمایم و صبر 
و اجر را برای خانواده هــای آن عزیزان آرزو می کنم و 
از همــه دلواپســان نیز دعوت می کنــم اصل مطلب 
«ضــرورت رعایت حقوق متهــم» را بار دیگر مطالعه 
کنند و آن را با ســیره پیامبر اکرم (ص) و امیر مؤمنان 
علی (ع) در برخورد با مجرمین و نیز با فرمایشات امام 

راحل تطبیق دهند؛ البته اگر لازم می دانند!

دستیار ویژه روحاني در امور حقوق شهروندي
ضرورت آموزش نیروهاي پلیس در 

برخورد با شهروندان 
شرق: ترتیبي اتخاذ شده تا امکان تماس مستقیم  �

تلفني و ارسال نامه از زندان براي زندانیان با دستیار 
ویژه حقوق شــهروندي برقرار شــود. به این ترتیب 
صندوق پســتي شــهیندخت مولاوردي ایــن روزها 
نامه هاي زیــادي تحویل مي گیرد کــه بخش عمده 
مطالبات آن از جانب زندانیان مالي و گاهي سیاسي 
و امنیتــي مطرح مي شــود. این نامه هــا و تماس ها 
یکي یکي بررسي مي شــود و در نوبت رسیدگي قرار 
مي گیــرد. او همچنیــن در ارتباط با اخبــاري مبني 
بر ضرب وشــتم دستگیرشــدگان جریان موســوم به 
«دختــران خیابان انقــلاب» به ایســنا گفته «رعایت 
قانــون و حقوق شــهروندي براي کســاني که حتي 
قانون را زیر پا گذاشته اند نیز الزامي است و ضرورت 
دارد تا ضابطین و پلیس آموزش دیده باشــند و این 

موضوع را از طریق وزیر کشور پیگیري کردم».
ویــژه  دســتیار  مــولاوردي،  شــهیندخت 
رئیس جمهــوري بــه «شــرق» گفتــه «در همین 
حال اخبــار خوبي از وضعیــت زندانیان به گوش 
نمي رســد. به همیــن خاطر در تلاش هســتیم تا 
دســت روي دســت نگذاریم و به همیــن منظور 
ارتباط متعددي با زندان هاي سراســر کشور برقرار 
شده اســت. حتي برنامه معصومه ابتکار، معاون 
امور زنان ریاست جمهوري نیز در سفرهاي استاني 
بازدیــد از زندان ها را با تأکید بــر بازدید از بند زنان 

شروع کرده اند».
او همچنیــن درباره تمــاس مســتقیم زندانیان 
از زنــدان بــا این بخش نیــز توضیــح داده «تماس 
و مکاتبه هایــي کــه با حــوزه ما انجام مي شــود را 
بــه بخش هاي مختلــف ارجاع مي دهیــم و دنبال 
رفع مســائل هستیم. با ســربرگ زندان براي ما نامه 
مي نویســند و مستقیم از داخل زندان با ما در تماس 
هستند. از همان فرداي حضورم در این سمت ترتیبي 
اتخاذ شــد تا بتوانیم این دسترسي را به وجود آورده 

و تسهیل کنیم».
بازدید از زندان زنان از جمله برنامه هاي دســتیار 
ویژه رئیس جمهوري اســت. معصومه ابتکار نیز به 
نوبــه اي همیــن برنامه را انجام مي دهــد و پیش از 
این فراکســیون زنان مجلس نیز از مکاتبه با سازمان 

زندان ها براي بازدید از بند نسوان خبر داده بودند. 
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فــارغ از جهت گیري هاي ایدئولوژیــک با نگاه به 
خط مشــي هاي عمومــي کــه در ایران وضع شــده، 
احســاس مي کنیــم در ایــن زمینه مشــکلاتي وجود 
دارد. یک مشــکل این اســت که میان ابزار و اهداف 
تناسب وجود ندارد. چرا در خط مشي   هاي عمومي ما 
عقلانیت عملي، یعني تناســب میان هدف و وســیله 
وجود ندارد؟ وســایلي که ما استفاده مي کنیم، علاوه  
بر اینکه ما را به اهداف اعلام شــده نمي رســانند ما را 
از اهدافمان دور مي کنند. مشــکل دیگر ناســازگاري 
است. خط مشي هاي عمومي ما در حوزه هاي مختلف 
یکدیگــر را تقویت نمي کنند و با هــم مغایرت دارند. 
مشکل دیگر مســئله ناپایداري است. خط مشي هاي 
عمومي مــا اغلــب ناپایدارند. خط مشــي هاي ما با 
ســروصداي زیــاد مي آیند و بدون هیچ ســروصدایي 
مي رونــد. حمایت هــا نیــز ناپایدارنــد. بــرای مثال 
خطي مشــي ای که ظاهرا در حمایت از کارگران وضع 
شــده، هیچ گاه نمي تواند حمایــت کارگران را به طور 
کامل جلب کند. این پرســش در ذهن من مطرح بود 
که باوجود تغییر دولت ها و گرایش هاي ایدئولوژیکي 

که وجود داشته، چرا این خطاها تکرار مي شود؟
با اســتفاده از ایــده دو نفــر از صاحب نظران، به 
این نتیجه رســیدم که این سیســتم خط مشي گذاري 
عمومي، از ســه خرده سیســتم تشکیل شــده است. 
در یک بخش خط مشــي شــکل مي گیــرد، در بخش 
دیگر اجرا مي شــود و در نهایت ارزش یابي مي شــود. 
ورودي هاي این سیســتم نیازها، خواسته ها، تقاضاها، 
حمایت ها و منابع اســت. حال اگــر در محصول یک 
سیستم اشــکالي وجود دارد، ریشــه این اشکال یا در 
این خرده سیستم ها است یا در ساختار سیستم؛ یعني 
روابط تثبیت شــده و جاافتاده  این خرده سیســتم ها، یا 
در ورودي هاي سیســتم یا در فیدبک سیســتم است. 
این مباحث را در کتابي با عنوان «اقتصاد سیاســي و 

خط مشي گذاري عمومي» توضیح داده ام.
در کاوشي که براي یافتن مدلي که خط مشي هاي 
عمومي ما را بهتر تبیین کند، داشــتم، به مدل اقتصاد 
سیاســي رســیدم. اقتصاد سیاســي با ترکیب دانش 
اقتصــادي ما با جامعه شناســي سیاســي، سیســتم 
خط مشــي گذاري عمومــي را توضیــح مي دهد. اگر 
ایــران را  بخواهیــم خط مشــي گذاري عمومــي در 
آسیب شناســي کنیم، باید بر ســر یک مدل به توافق 
برســیم. در تاریــخ مدل هــاي تبیین خط مشــي هاي 
عمومــي دو گرایش حکومت محــور و جامعه محور 

وجــود دارد. در واقع اقتصاد سیاســي تلاشــي براي 
ترکیب این دو سنت اســت. با بررسي هایي که انجام 
دادم، به این نتیجه رســیدم که مدل اقتصاد سیاسي 
مدل مناسبي براي بررســي خط مشي گذاري عمومي 
در ایران اســت. مدل اقتصاد سیاســي سعي دارد به 
کمک متغیرها، مشــکلاتي را که در خط مشي گذاري 

عمومي وجود دارد، تبیین کند.
ساختار حکومت ها و کارکردهاي آن یعني سیستم 
نقش هاي  ایدئولــوژي حکومــت،  اساســي،  حقوق 
ضروري که حکومت ها فارغ از ایدئولوژي هایشان ایفا 
مي کنند و ساخت بوروکراسي دسته اي از این متغیرها 
هســتند. برای مثــال باید ببینیم نوع بوروکراســي در 
کشــور چه انتخاب هایي را در مقابل خواهد داشــت. 
دسته دیگر از این متغیرها، نیروهاي اجتماعي هستند. 
یعنــي نیروهایي که اشــتراک دارنــد، قصد دخالت و 
اثرگذاري در خط مشي ها را دارند و در این راستا منابع 
را بسیج مي کنند. دســته دیگر متغیرها نیز تکنولوژي 

اقتصادي است.
نکتــه جالب این اســت کــه در اعتبارســنجي ای 
کــه از مدل اقتصاد سیاســي داشــتم، مي خواســتم 
بدانــم مخاطبــان ایرانــي کدام یــک از متغیرهــا را 
در خط مشــي گذاري مهم تــر مي داننــد. تقریبا همه 
مخاطبان، به جز تعداد معدودي، ســاختار حکومت 
را مهم تریــن عامــل تببیــن خط مشــي هاي عمومي 
مي دانســتند. البته روشــنفکران اغلب به متغیرهاي 
دیگــر، از جملــه نیروهاي اجتماعي، توجه بیشــتري 
داشــتند. بحث هاي زیادي در این باره وجود دارد. مثلا 
اینکه آیا صرف وجود طبقه به عنوان یک دســته بندي، 
امــکان اثرگــذاري بــر خط مشــي گذاري عمومي را 
به وجود مي آورد؟ ما به این نتیجه رسیدیم که تا طبقه 

اقتصادي به طبقه اجتماعي تبدیل نشود و ایدئولوژي 
خاص و تشــکل خاص خود را پیدا نکند، نمي تواند بر 
خطي مشي گذاري عمومي اثرگذار باشد. کساني که بر 
این تأثیر تأکید داشــتند، تصور مي کردند این اثرگذاري 
اتفاق افتــاده؛ در حالي که چنین نبوده اســت. پس از 
آماده شــدن چارچوب نظري سعي کردم با استفاده از 
داده هاي ایران، شرح دهم که چرا خط مشي هاي ما به 
شکل فعلي هستند. همچنین بر این نکته تأکید داشتم 

که ساختار حکومت در این مورد نقش محوري دارد.
چندوجهــي، کارکردهــاي ناســازگار، موقعیــت 

خودمختار
اولیــن نکته اي که در آن پژوهش به عنوان منشــأ 

مشکل مطرح شده بود، وضعیت حکومت بود. 
در این تحقیق سه ویژگي براي حکومت ایران پس 
از انقلاب شــمرده شــده بود و اعتقاد بــر این بود که 
این ســه ویژگي مشکل ساز است. یکي از این ویژگي ها 
ساختار چند وجهي بود. به این معنا که حکومت ایران 
به لحاظ ســاختار حقوقي، ترکیبي از سه نوع ساختار 
سیاسي است. همه کساني که ما از آنها نظر خواسته 
بودیم، این ســه بخش را منشــأ سلسله اي مشکلات 
مي دانســتند؛ زیرا اعتقاد داشــتند این ســه بخش به 
لحاظ گفتمان سیاسي، شــیوه هاي مشارکت سیاسي 
و پایه هاي مشــروعیت با هم متفاوت هســتند و این 
تفاوت در تصمیم گیري هــا تناقض به  وجود مي آورد. 
ویژگي مشکل ساز دیگر را ناسازگار بودن آن دانسته اند. 
معنــاي خاصــي از ناســازگاري در ذهن ایــن افراد 
بود کــه آقاي رناني هم بر آن تأکیــد کرده بودند. اگر 
حکومت ها را بر اساس میزان مسئولیتي که حکومت 
در قبال جامعه برعهده مي گیرد، از کمترین تا بیشترین 
تأثیــر، طبقه بندي کنیــم، دســته  بندي هاي متفاوتي 
وجــود دارد. در هریک از ایــن طبقه بندي  ها هنگامي 
حکومت سازگار است که وظایف مرحله قبل را انجام 
داده باشــد؛ مثلا یک دولت رفاه باید در ابتدا وظایف 
حکومت کلاســیک و وظایف حکومــت مقررات گذار 
را به خوبي انجــام دهد و بعد وارد اثرگذاري بر حوزه 
توزیع شود. اگر حکومتي بدون انجام وظایف پلکاني، 
مشــغول وظایف پله هاي بالاتر شود، ناسازگار است. 
براي مثال یکــي از وظایف حکومت هاي کلاســیک، 
تعریــف حقوق مالکیت و تضمین این حقوق اســت. 
حکومت اگر ایــن وظیفه را انجام ندهــد، نمي تواند 
وظایف دولت رفاه را انجــام دهد. در ایران حکومت 
هنــوز هــم در این مرحلــه موفق نشــده و هنوز هم 
حقوق مالکیت تعریف شــده و تضمین شــده نیست. 
بانک خصوصــي داریم؛ اما دائمــا [دولت] براي آن 
تعییــن مي کند که چــه کار انجام دهــد؛ پس معناي 
خصوصي بــودن آن چیســت؟ یا مثلا بــراي بخش 

خصوصي قیمت گذاري مي کنید،  معني این چیست؟
دولت وظایــف مراحــل بالاتر را برعهــده گرفته 
اســت درحالي که وظایف مراحل پایین تر را نمي تواند 
یــا نمي خواهــد انجام دهــد. ســومین خصوصیت 
دولت هم این اســت که نسبت به نیروهاي اجتماعي 
موقعیــت خودمختــار دارد. مي توانیــم یــک طیف 
تعریف کنیــم، از دولت هایي که خیلــي به نیروهاي 
اجتماعي وابســته اند و هر کاري کــه کنند، عده اي را 
ناراضي مي کند و مجبور مي شود که عقب نشیني کند. 
خیلي ها به این مي گویند «دموکراسي بیش از اندازه». 
بنابرایــن همیشــه [در این نوع] منافــع کوتاه مدت و 
خــاص خیلي اهمیت پیــدا مي کنــد. در انتها طیفي 
اســت که کاملا از نیروهاي اجتماعي مســتقل است. 
آنجا حکومت گران هســتند که تصمیم مي گیرند. یک 
نقطه بهینه باید پیدا شــود؛ استقلال بهینه حکومت 
از نیروهاي اجتماعي، یعني زماني که حکومت بتواند 
خواسته هاي عام و بلندمدت را بر خواسته هاي خاص 

و کوتاه مدت ترجیح دهد.
دولت در ایران در موقعیــت بهینه قرار ندارد. به 
 دلیل نفت نسبت به نیروهاي اجتماعي خود مختاري 
دارد. ظاهرا از قبل هم همین طور بود. در ســال هاي 
اخیــر به  دلیل کاهش قیمت نفت [این مســئله] یک 
تعدیل هایي خورده اســت که حتما باید در تحلیل ها 

لحاظ کرد.
این اولین منشــأ سه مشــکلي است که برشمردم. 
مســئله دومي که خیلي اهمیت پیــدا مي کند، بحث 
طبقات اســت. گیدنز جوامــع را دو دســته مي کند؛ 
جوامع تقسیم شــده بــه طبقات و جوامــع طبقاتي. 
جوامع تقسیم شده به طبقات، جوامعي هستند که در 
آن طبقات اقتصادي شــکل  گرفته؛ اما هنوز به طبقه 
اجتماعي تقسیم نشــده اســت؛ بنابراین ایدئولوژي، 
ســبک  زندگــي و نوع تشــکل و ســازماندهي خاص 
خودش را ندارد. در مدل گیدنز در جوامع تقسیم شده 
به طبقات توزیع قدرت اســت که توزیــع ثروت را به  

وجود مي آورد.
وقتي جامعه شــما طبقاتي نیســت، آن دو گروه 
دیگــر- منزلتــي و اجتماعــي- در خط مشــي گذاري 

اهمیت بیشتري پیدا مي کنند.

چه کار مي شود کرد؟
یک راه حل هست که در کل وضعیت ها مي توان به 
آن توجه داشت؛ افزایش ظرفیت ملي حل مشکلات. 
قاعدتا بخشــي از این ظرفیت ها در حکومت اســت؛ 
مثل ظرفیت قانون گذاري، اجرا، یادگیري، فسادگریزي، 
نهادي-سیاسي، ارتباطي و پاســخ گویي. یک ظرفیت 
غیر حکومتــي هــم داریــم و باید بیــرون از حکومت 
ظرفیت سازي کنیم؛ مثل رسانه ها، نهادهاي پژوهشي 
و احزاب و تشکل ها. اما بگذارید با صراحت بگویم که 
اعتقاد ندارم که زمان زیادي داریم. فکر مي کنم نقطه 
عطفي در ایران در حال اتفاق افتادن است و ایران نیاز 
به یک تغییر بنیادیــن دارد. تغییري که امیدوارم براي 
انجام شــدن آن جامعه ما وارد یک دوره از خشــونت 
فراگیــر نشــود. آرزو مي کنم کــه با اتکا بــه نیروهاي 
شهروندان ایران با روش مسالمت آمیز بتوانیم از عهده 
اصلاحات سخت در ایران بربیاییم. به  نظرم نمي رسد 
که براي این  کار افق زماني زیادي داشــته باشــیم. ما 
بایــد در دوران همین رئیس جمهــور وارد یک دوره از 
تصمیم گیري هاي ســخت و اصلاحات  ســاختاري به  
صورت یک مجموعه به هم پیوسته شویم. من به آینده 
ایران امیدوارم؛ این شــاید به  دلیل اعتقادات مذهبي ام 
است. معتقدم جهان ما جهاني اخلاقي است و رفتار 
خوب در آن گم نمي شود و پاسخ خود را پیدا مي کند.

پرسش و پاسخ
علوي تبار در پاســخ به سؤال «شرق» درباره اینکه 
چقدر احتمــال مي دهید دولــت وارد این اصلاحات 
بنیادین شــود، گفت: «اصلا به دست دولت نمي تواند 
انجام گیرد؛ [بلکه] باید از ســوی کل حاکمیت انجام 
شــود. البته مــن واقعــا نمي دانم دولــت دارد چه 
کار مي کند. من از ســال ۷۲ تاکنــون آقاي روحاني را 
از نزدیــک ندیــده ام و هیچ گفت وگویي نیز با ایشــان 
نداشــته ام. به همیــن دلیل نمي دانــم برنامه دولت 
چیســت. آقاي نیلــي و جمعــي از اقتصاددان ها دو 
جلد کتاب آماده کرده اند به  نام «گذر از ابرچالش ها». 
آنهــا متوجــه وضعیت هســتند که چــه اصلاحات 
بنیادي به هم پیوســته اي [باید انجام داد]. نمي توانیم 
سیاســت خارجي خودمــان را فرامــوش کنیــم و به 
اقتصــاد فکر کنیم. نمي توانیم اقتصــاد را رها کنیم و 
تنهــا به فرهنگ بپردازیم. ما بــراي تحول در ایران به 
یک بســته جامع احتیاج داریم کــه این ظاهرا از پس 
دولت (به معنــاي government) برنمي آید؛ به ویژه 
دولتــي که خیلي رزمي هم نیســت و بــراي این  کار 

ساخته نشده است که درگیر بشود».
این تحلیلگر اصلاح طلب در پاسخ به  پرسش یکي  
دیگر از خبرنگاران مبني بــر اینکه تحولات مدنظر او 
بسیار دشــوار و حتي نشدني هســتند، گفت: «ظاهرا 
سیستم تصمیم گیري ما عیب هایي دارد که تکرارشان 
مي کند. باید ســراغ اصلاح آن برویم؛ اما ممکن است 
این ســنگ بزرگي باشد. شاید گام اول یک تلاش بزرگ 
این باشد که بسته جامعی از تغییرات لازم تهیه کنیم. 
خوب یا بد این   کار در اقتصاد ایران شــده اســت. آن 
دو جلد «گــذر از ابرچالش ها»، بســته جامعی براي 
سیاســت هاي اقتصادي ایران دارد. اي کاش این کتاب 
را در معرض نقد و بررســي بیشــتري قرار مي دادند. 
ببینید من به طور ضمني تأکید مي کنم مسئله ما هنوز 
هم امر سیاسي اســت. اولویت ما هنوز هم سیاست 
اســت. هنوز هم بحــث ما دربــاره تصمیم گیري ها و 
جهت گیري هاست. وقتي اندیشه خوب تولید مي کنید، 
آن اندیشه خودش یک نیروي واقعي است، ولي کافي 
نیســت. ما تشکیلات و بســیج منابع براي پیش بردن 
برنامــه سیاســي مي خواهیــم. تأکید من این اســت 
که راهي نداریــم جز اینکه بــراي جاانداختن تئوري 
خــروج از بحران تلاش کنیم. خوبــي حکومت ایران 
این اســت که آن  جاهایي که لازم اســت، انعطاف به  
خرج مي دهد، ولي این مســئله هم زمان دارد. گاهي 
اوقات این سؤال را از خودم مي پرسم و بدنم مي لرزد 
کــه اگر مرحوم امام جنگ را تمــام نکرده بود و فوت 
مي شدند، چه کسي جرئت مي کرد جنگ را تمام کند؟  
اما بالاخره قرار این اســت که یک گروهي این کار را با 
کم ترین هزینه انجام دهد. آنها باید منســجم باشند. 
متأســفانه باید راه حلي جز ارتباط، انسجام، گفت وگو، 
ایجاد نیروي اجتماعي، فشــار، اقنــاع، تطمیع، تهدید 
و همــه چیزهایــي را که در سیاســت خارجي به کار 

مي بریم، به  کار بگیریم.
وضعیتي طوري اســت که من به شدت ترسیده ام؛ 
نــه به دلیل تظاهراتي که از ســوي در حــدود ۱۱۰ تا 
۱۵۰هزارنفر شــده اســت. البته آنها هم مردم هستند 
و حــق اعتــراض دارند، ولــي اتفاق بزرگي نیســت. 
یادتان باشد ما در همین تهران تظاهرات سه میلیوني 
مســالمت آمیز هم داشــته ایم؛ یعني مي شود نیروي 
اجتماعي بزرگ تــري نیز فراهم کرد، بــدون آنکه به 

خشونت منتهي شود.
بحران هــا همه ما را به تفکر مجــدد وامي دارند. 
بهتر این است که راه هاي مسالمت آمیز را قطع نکنند. 
مــن به مردم ایران و اکثریت بــاور دارم. نمي دانم که 
بیخودي براي خودمان پپســي باز مي کنیم یا نه، ولي 
به نظرم ما خیلي متمدن هستیم. ظاهرا در جامعه ما 
این عقلانیت به  وجود آمده است که مي توان حضور 
اجتماعي زیاد را بدون خشــونت پیگیــري کند. اینها 
چیزهایي اســت که به من امید مي دهد؛ البته شــاید 
امید من بیشــتر مذهبي اســت و اعتقاد دارم که یک 
کســي دســت این افتاده را مي گیرد. ترجیح مي دهم 
این طور امیدوار باشــم، ناامیــدي آدم را فلج مي کند. 
بایــد جامعه خودمان را بســیج کنیم؛ مــا به حضور 
جمهور احتیاج داریم؛ جمهور باید یک  بار دیگر نقش 

خود را در بنیان گذاري ایفا کند».

علیرضا علوي تبار در نشست «فرایند سیاست گذاري عمومي در ایران»:

باید از پس اصلاحات سخت برآییم
حسین جلالی

نگران است که جامعه دچار خشــونت فراگیر شــود؛ اما مي گوید من به آینده ایران امیدوارم.  «علیرضا علوي تبار»، 
روزنامه نگار و پژوهشــگر اصلاح طلب اینها را بر زبان مي آورد و مي گوید: «در نقطه عطف تاریخي قرار داریم، از اول 
انقلاب در این نقطه بوده ایم، اما الان قضیه جدي تر اســت». او این صحبت ها را در ســخناني در مرکز بررســي هاي 
استراتژیک ریاست جمهوري مطرح کرد. موضوع این نشست «فرایند سیاست گذاري عمومي در ایران» بود. علوي تبار 
پژوهش هاي متعددي در این زمینه انجام داده اســت که بخشي از آنها در کتاب «اقتصاد سیاسي و خط مشي گذاري 
عمومي» چاپ شده اند. چالش و معضلات کنوني که به «ابرچالش ها» مشهور شده اند، موضوع جلسه را بیشتر به مسائل 
روز پیوند داد و این تحلیلگر اصلاح طلب را مجبور کرد تا درباره وضعیت کنوني و بیم و امید هاي خود بیشــتر توضیح 

دهد. خلاصه اي از این نشست در ادامه مي آید.


